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تئاتر شماره 7737 

ëëاین روزها چه می‌کنید؟
نباشــد،  میــان  در  قرنطینــه  شــرایط  اگــر 
پیشنهادهای بازیگری را بررسی می‌کنم؛ کما اینکه 
اکنــون مشــغول بــازی در بخش‌هــای باقیمانده از 
حضــورم در مجموعــه »ســرجوخه« و در کنــار آن، 
‌همــراه دوســتانی همچــون مجیــد مشــیری، رضــا 
ایرانمنــش، بابــک نــوری، بابــک انصــاری و... در 

تله‌فیلم »سامه« به‌عنوان بازیگر حضور دارم.
ëë شــرایط بــازی باتوجــه بــه شــیوع کرونــا ســخت

نیست؟
بازیگــران در پروســه تولید یک اثــر تلویزیونی یا 
ســینمایی، بیش از ســایر عوامــل در معرض خطر 
ابتلا به کرونا قرار دارند؛ زیرا تنها بخشی از این‌گروه 
هستند که مدت بیشــتری را بدون ماسک در جمع 
حضــور دارند؛ درواقــع، بازیگــران نمی‌توانند حین 
بــه‌ چهــره داشــته باشــند؛  فیلمبــرداری، ماســک 
مگــر اینکه فیلمی به‌شــکل ویژه و بــا هدفی خاص 
درمورد کرونا ســاخته شود. حتی بعضاً پیش آمده 
کــه گریمورهــا اصــرار دارنــد بازیگــر وقتــی جلــوی 
دوربیــن هم نرفته، از ماســک اســتفاده نکنــد؛ زیرا 
ممکــن اســت گریــم انجام‌شــده را خراب کنــد. در 
حالات دیگر هم نــگاه کنید که حین تصویربرداری 
از آنجــا کــه محیط بایــد کامــاً بی‌صدا باشــد، در و 
پنجره‌ها بســته می‌شــود و نمی‌توان از فن یا وسیله 
دیگــری بــرای تهویه اســتفاده کرد. گاهی بســته به 
لوکیشــنی که کار می‌کنیم، با حضــور افراد مختلف 
در آن موقعیــت، فاصله‌هــا کمتــر می‌شــود و البته 
که بازیگران اساســاً نمی‌تواننــد در ‌این حرفه، حین 
تصویربــرداری، فاصلــه اجتماعــی را رعایت کنند. 
همه اینها باعث می‌شــود تا بگوییم بازیگرها شاید 
تنهــا عوامــل حرفه‌ای هســتند که مجبور بــه کار در 

شرایطی با ریسک بالا هستند.
ëëبه نظرتان از این نظر وضعیت تئاتر بهتر نیست؟

اتفاقــاً شــرایط را بــرای تئاتــر می‌تــوان به‌نوعی 
تعدیــل کرد و تئاتر این ویژگــی را دارد که با رعایت 
پروتکل‌ها و انجام یک‌ســری تمهیــدات، همچنان 
فعال بماند. تماشــاچی‌ها می‌توانند ماسک بزنند 
و در فواصلــی معین بنشــینند؛ می‌توان ردیف‌های 
ابتدایــی را خالــی گذاشــت، در بعضــی از ســالن‌ها 
حتی امــکان باز‌گذاشــتن در وجــود دارد و می‌توان 

شــرایط تهویه مناســبی را در آنها لحــاظ کرد؛ حتی 
بین اجراها محیط را ضدعفونی کرد.

ëë البته مخاطب تئاتر همیشــه کمتر از سینما بوده و
در سالن می‌شود ازدحام نداشت.

بــه لحــاظ میــزان تماشــاگر، تئاتــر از‌قبــل هــم 
شــرایطی داشت که می‌توان گفت وضعیت فعلی 
آن با شــیوع کرونا فقــط این واقعیت تلــخ را عیان 
کــرد. به‌نظــرم تئاتــر ما از ســال‌ها پیــش دچار یک 
رکود در اســتقبال شده و آنچه این روزها می‌بینیم، 
تشدید همان شــرایط است. می‌توانم بگویم که در 
مقوله‌های هنری، تئاتر، اولین و بیشــترین ضربه را 
به‌خاطــر کرونا و تبعات آن خورد؛ ریه‌های ضعیف 
ایــن هنــر، تحت‌تأثیر این ویــروس، آســیب زیادی 
دیــده و رونــق نصفه‌نیمــه‌ای کــه پیدا کرده بــود، از 

نفس افتاد.
ëëنخواستید در این مدت کار تئاتر انجام دهید؟

دو سال اســت نتوانسته‌ام متنی را دست بگیرم 
و بخشــی از آن، به‌علــت وضعیت نامناســب تئاتر 
دراین‌مدت اســت. البته تئاتر هرگز آن پتانســیل را 
نداشــته که بشــود روی درآمدش، حساب آنچنانی 
باز کرد و بعضاً به‌نظرم تعدادی از دوستان که این 
سال‌ها تنها به تئاتر پرداخته‌اند، عشقی جنون‌آمیز 
به آن دارند؛ وگرنه حوزه پول‌ســازی در هنر نیست. 
تک‌وتــوک اجراهایــی هــم کــه خــوب فروخته‌انــد، 
اســتثنا هســتند. عموم افرادی کــه در بدنه این هنر 
هستند و به‌نوعی شغلشان است، این روزها لطمه 

دیده‌اند.
ëë فکر نمی‌کنید که بخشی از آن به‌خاطر خود اهالی

تئاتر بوده؛ مثلًا با پرکردن سالن تئاتر به‌وسیله دعوت 
از میهمان‌ها و بلیت‌های رایگان که تنها باعث شــد 
به‌لحاظ حضور مخاطب، تئاتری بزک‌شــده داشــته 
باشــیم؛ درحالــی که مخاطــب واقعــی آن، از آنچه 

به‌نظر می‌رسید، کمتر است؟
موافقــم که پرکردن ســالن با بلیــت میهمان یا 
مخاطبان دعوتی، آثار سویی داشته؛ اما معضلات 
تئاتــر ما پیچیده‌تــر از این حرف‌هاســت. اصلًا تئاتر 
را بــا چــه هنری مقایســه می‌کنیــم؟ با ســینما؟ اگر 
معیار آن شــود کــه باید گفــت کلیدواژه‌هایی مانند 
»گیشــه« نیز در دل آن رشــد خواهند کرد؛ آن‌وقت 
فعــالان تئاتری نیز برای حفظ گیشــه و ســودآوری 

همه غافلگیر شدیم
حسن اسدی در گفت‌وگو با »ایران« از وضعیت تئاتر در روزهای جولان کرونا می‌گوید

حســن اســدی، یک هنرمند چندمنظوره اســت؛ هنرپیشــه و کارگردانی که در مدیوم‌های متنوعی 
کارهای تولید نیز انجام داده؛ حتی تدریس کرده و اینها درحالی اســت که او اساســاً دانش‌آموخته 
موســیقی اســت. از او به‌عنــوان فعــال عرصــه تئاتر نیــز کارهایــی دیده‌ایــم؛ ازجملــه کارگردانی 
نمایش‌های »زیرزمین« نوشــته آرش عباســی و »به فرمان من« نوشــته مجید امامی. او به‌عنوان 
تهیه‌کننــده، در دو نمایــش »اووردوز« و »وامانده تهران« با حامد رحیمی نصر همکاری داشــت؛ 
و بازیگــر نمایش‌هــای »حکم« )مســعود ترابی(، »الــف وارد می‌شــود« )برکه فروتن( و »شــاهباز 
سدره‌نشــین« )وجیهه کریمی هســنیجه( نیز بوده اســت. با او دربــاره وضعیت تئاتــر در روزهای 

جولان کرونا، صحبت کرده‌ایم.

مصطفی رفعت
خبرنگار

یکی از اتفاقات خوبی که همین دو سه‌ساله رقم خورده، رواج 
استفاده از پلتفرم‌های مختلف است که به‌نظرم جای تئاتر در آنها 

خالی است. حالا که به‌علت شرایط موجود، امکان اجراهای 
گسترده نیست، می‌توان مدیوم را تغییر داد و چه‌بهتر که بخشی از بار 

این مسئولیت را تلویزیون به‌دوش بکشد
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کرونا و کوچ اجباری تئاتری‌ها به‌سوی فیلم کوتاهتأثیر کرونا بر تئاتر؛  شبیه از صفر شروع کردن

بایــد مؤلفه‌هایــی را وارد کارها کنند کــه پیش‌تر در 
ســینما نیز تجربه شــده‌اند و بخشی از ســینما را به 
انحــراف کشــاندند؛ کلیشــه‌هایی ماننــد گنجانــدن 
سکانس‌های عروسی، جنس خاصی از دیالوگ‌ها 
و کمدی، مثلث عشقی، اکشن‌های خشونت‌بار و...

ëëمگر تئاتر نمی‌تواند هنری سرگرم‌کننده باشد؟
می‌گویم بایــد دید مفهوم تئاتــر از ابتدا تا حال 
چه بوده اســت. موافــق همراهی محتــوا و تکنیک 
هستم؛ نه اینکه فقط یکی از آنها را داشته باشیم و 
بخــش دیگر را رها کنیم. نمی‌خواهم ارزش‌گذاری 
کنــم؛ اما اگــر بخواهیم تنها به گیشــه به هر قیمتی 
بچسبیم، ممکن اســت برویم به‌سمت تئاتر آزاد؛ 
اگرچه معتقدم آن نیز لازمه اجتماع است و اتفاقاً 
بایــد از آن جنــس کارهــا »گــرا« گرفــت و دیــد چه 
اتفاقی می‌افتد که مخاطب بالایی دارند؛ مخاطبی 
که گاه چندین‌بار به تماشــای یک اجرا می‌نشــیند. 
شاید بخشی از آن برمی‌گردد به اینکه نخواسته‌ایم 
تئاتــر را بــه جنــس زندگــی نزدیک کنیم. همیشــه 
گفته‌انــد تئاتــر بایــد محتــوا داشــته باشــد؛ امــا نــه 
به‌قیمت ازدست دادن مخاطب. محتوا را می‌توان 
به‌شــکلی درآورد که هر مخاطبــی آن را درک کند. 
اینکــه بازیگرهــا متونــی دشــوار کــه خودشــان هم 
به‌ســختی متوجهش می‌شــوند را همراه با الفاظی 
دشــوارتر در صحنه اجرا کنند و مخاطب از آن ســر 

درنیاورد، مخاطب را از تئاتر دل‌زده خواهد کرد.
ëë اینکه چطــور؟  تازه‌نفس  گروه‌هــای  نمایش‌هــای 

مخاطبــان هزینه آزمــون و خطــای آنهــا را بدهند، 
باعث این دلزدگی نمی‌شود؟

یــا  هســتند؛  صــورت  دو  بــه  معمــولًا  تئاترهــا 
هنرجویــی یــا به‌شــکل حرفــه‌ای. در هــر دوی این 
شــیوه‌ها هم گاه کارهایی داشــته‌ایم که توانسته‌اند 
به‌خوبــی با مخاطــب ارتباط برقــرار کنند و بعضی 
کارها هم بوده کــه نمی‌خواهند از قالب آن فضای 
عجیــب و غریــب خــارج شــوند. تئاتــر آماتــوری یا 
هنرجویی، ســاخته‌ و پرداخته می‌شود تا هنرمندی 
کــه تــازه وارد ایــن فضــا شــده، تجربه کســب کند و 
حرفــه‌ای شــود؛ ماننــد راننــده‌ای که ممکن اســت 
حیــن آمــوزش یــا ابتــدای نشســتن پشــت فرمان، 
چندبــاری تصــادف کنــد؛ ایــن به‌مــرور تبدیــل بــه 
کار  انتظــار  اول  از  نمی‌تــوان  می‌شــود.  مهــارت 
بی‌نقص داشت؛ اما می‌توان نوآوری هم کرد. خب 
مخاطب هم نیاز بــه تجربه فضای تازه‌ای در تئاتر 
دارد تــا آن ارتباط لازم را با این هنر پیدا کند. گاهی 
می‌گویــم مگــر تئاتر، زندگی نیســت؟ مگــر زندگی 
مجموعــه‌ای از غــم و شــادی و تلخــی و شــیرینی 
نیست؟ چرا نمایش‌ها می‌خواهند فقط جنبه‌های 
تاریــک یا مضامینــی غمبار را نمایــش دهند؟ کی 
گفتــه کــه هرچــه کار ســیاه‌تر باشــد، هنرمندانه‌تــر 
است؟ اگر مخاطب تئاتر، از اثری که به تماشای آن 

نشســته، چیزی متوجه نشود، نمی‌توان از او انتظار 
داشت که دوباره و دوباره به سالن نمایش بیاید.

ëë شــما هــم معتقدیــد کــه در ایــن شــرایط بایــد از
مســئولان رده‌بــالا حمایت‌هــای بیشــتری صــورت 

می‌گرفت؟
یکــی از رفتارهایــی کــه به‌نظــرم بــر بدترشــدن 
وضعیت تئاتر در این ایام اثر گذاشــت، بسته‌شدن 
ســالن‌ها در دوره‌های قرنطینه بــود؛ درحالی که در 
جاهایی مانند مترو، افراد ازدحام بیشتری داشتند. 
خــب وقتی قــرار بر این می‌شــود که حــالا به‌جهت 
ممانعت از گســترش بیشتر، ســالن‌ها بسته شوند، 
باید بــرای حمایت از قشــر فعال در تئاتــر چاره‌ای 
اندیشید. به‌نظرم تئاتر همیشه به حمایت نیاز دارد 
و شــیوع کرونــا این نیاز را بیشــتر نشــان داده. تئاتر، 
فضایی مقدس دارد و بسیاری از پیشکسوتان بنده، 
حین ورود به صحنه، ســن را می‌بوســند. این حس 
حتی در بعضی از جوان‌هــا نیز وجود دارد. افرادی 
در حوزه تئاتر هســتند که اگر انرژی و سرمایه‌شان را 
در محیــط دیگری هزینــه می‌کردند، به‌لحاظ مالی 
موفق‌تــر می‌شــدند؛ امــا در تئاتــر مانده‌انــد؛ چون 
عشقشــان این هنر اســت. تئاتر در سال‌های اخیر با 
ورود یک‌ســری فناوری‌ها شــکل متفاوتــی هم پیدا 
کــرد کــه می‌توانســت آن را محبوب‌تــر کنــد. تئاتر، 

محلــی بــرای ارائــه انتقادهای حوزه‌هــای مختلف 
اســت و در تغییر فرهنگ جامعه نقش دارد. تئاتر 
می‌تواند با هر سن و قشری ارتباط برقرار کند؛ حتی 
با مسئولان؛ و انتقال‌دهنده حرف و خواست مردم 
باشــد یا بسترســاز یــک حرکــت مثبــت اجتماعی. 
به‌خاطــر همین، باید از آن حمایت شــود و حالا که 
کرونا باعث مشــکلات بیشــتری دراین‌حوزه شــده، 

این حمایت باید پررنگ‌تر و متناسب باشد.
ëë اگــر شــما تصمیم‌گیرنــده بودید، بــرای وضعیت

فعلی کــه کرونــا موج‌ســواری می‌‌کنــد، بــرای ادامه 
حیات تئاتر چه می‌کردید؟

یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه همین دو سه‌ســاله 
رقــم خورده، رواج اســتفاده از پلتفرم‌های مختلف 
اســت که به‌نظرم جــای تئاتر در آنها خالی اســت. 
حالا کــه به‌علت شــرایط موجود، امــکان اجراهای 
گســترده نیســت، می‌تــوان مدیــوم را تغییــر داد و 
چه‌بهتر که بخشــی از بار این مسئولیت را تلویزیون 
بــه‌دوش بکشــد. ایــن رســانه یک‌زمانــی حتــی بــا 
تولیــد تله‌تئاترها باعث آشــتی مخاطبــان با مقوله 
تئاتــر شــد؛ طــی دوره‌ای کــه در سِــمت تولیــد در 
تلویزیــون فعــال بــودم، کارهــای بســیار‌خوبی هم 
ســاخته و پخش شــد. تجربه آن‌کارها به من نشــان 
داد کــه چــون هزینه‌هــای تولید تئاتر بســیار‌کمتر از 

فیلم اســت، با هزینه یک فیلــم می‌توان چند تئاتر 
باکیفیــت ســاخت و ارائــه داد؛ البتــه به‌شــرطی که 
ماننــد بعضی اقدام‌های پیشــین، ایــن حرکت هم 
انحصــاری بیــن چند‌نفــر نشــود و فضایــی عادلانه 
بــرای حضور آدم‌هــای مختلف حــوزه تئاتر فراهم 
شــود. پلتفرم‌های آنلاین هم امکان خوبی هستند؛ 
اما به‌هرحال تلویزیون قدرت بیشــتری دارد؛ چون 
استفاده از آن گسترده‌تر و راحت‌تر است. نقش این 
رســانه در ایجاد یک انقــاب تبلیغاتی را نمی‌توان 
کتمــان کرد. یک محصولی که ناشــناخته اســت، با 
پخش چند تبلیــغ در تلویزیون، چنــان پرمخاطب 
می‌شــود که من و شــما حتــی برای رفــع کنجکاوی 
هم که شده، سعی و اقدام در خرید آن داریم. خب 
می‌تــوان از ایــن پتانســیل بــرای گســترش فرهنگ 
تئاتر اســتفاده کرد یا در شرایطی مانند اکنون، مانع 

فاصله‌افتادن بین مخاطب و تئاتر شد.
ëë آنچه در ســال‌های اخیــر و قبل از حضــور ویروس

کرونــا شــاهدش بودیــد، چشــم‌انداز خوبــی از تئاتر 
برایتان ترسیم می‌کرد؟ مثلًا سالن‌های خصوصی و 

افزایش تعداد اجراها.
فکــر می‌‌کنــم راه‌افتــادن ســالن‌های خصوصی 
در تئاتــر امــری اثرگــذار و مثبــت بــود. به‌هرحــال، 
ســالن‌های دولتی یــا مجموعه‌ای مانند تئاتر‌شــهر 
این‌فرصت را دراختیار جوان‌ها نمی‌گذاشــت و اگر 
هم می‌شد، باید گروه‌ها مدت‌ها منتظر می‌ماندند؛ 
همین حالا هم اجرا در این‌ســالن‌ها آرزوی جوانان 
خصوصــی  ســالن‌های  افتتــاح  اســت.  تئاتــری‌ 
دســت‌کم ایــن انگیزه را بیــن جوانان و تــازه‌واردان 
تئاتر بیشــتر کرد تا بتوانند کسب تجربه کنند و خود 
را محک بزنند و حرفه‌ای شوند. بعضی از اقدامات 
ماننــد تولیــد تئاترهای بیگ‌پروداکشــن هــم مفید 
بود و گذشــته از حواشی ایجادشده، بسیارخوب بود 
کــه روی صحنــه، اجرایی عظیم بــا امکانات خاص 
ببینیم؛ آن‌ نیز شــکلی از تئاتر اســت که باید باشــد. 
نمی‌توان تنها به »تئاتر بی‌چیز« اکتفا کرد. جذابیت 
هرکــدام ســر جایش اســت. معتقدم بیــن آن‌گونه 
نمایش‌هــا بــا بودجــه کلان و تئاترهــای اصطلاحــاً 
بلک‌باکســی که با حداقــل المان‌ها به‌عنــوان دکور 
اجرا می‌روند، جنسی از تئاتر نیز هست که می‌تواند 
مخاطب گسترده‌تری را جذب کند؛ نمونه آنها را در 
سال‌های اخیر بســیار دیده‌ایم که اتفاقاً تعدادی از 
آنها واقعاً خــوب و قابل‌احترام بودند. آنها همانی 
هستند که من به آنها نمایش‌هایی از جنس زندگی 
می‌گویــم؛ کارهایی‌کــه ادعــای ایجاد تفکــر ندارند. 
حــاوی پیام هســتند؛ امــا قصــد ندارند کــه با خلق 
فضایــی درک‌نشــدنی، مخاطب را ســردرگم کنند. 
معتقــدم تئاتــر داشــت روزهــای خوبــی را ســپری 
می‌کرد و روبه‌راه می‌شــد؛ امــا کرونا در لحظه‌ای که 

نباید، آمد و همه را غافلگیر کرد.

کرونا تئاتر را مجبور به »از صفر شروع کردن« می‌کند؛ این پیش‌بینی 
مــن اســت. حدس ‌و گمــان من که همه‌گیــری این بیمــاری مهلک و 
بعــد از قرنطینه مصادف با اولویت‌بندی بوده، هســت و خواهد بود. 
اولویتی که با جان انســان اســت، نه هنر. از این‌ رو، در ابتدای پیدایش 
ویروس کرونا، مثل خیلی از هنرمندان دیگر تصمیم به انجام‌ ندادن 
گرفتــم. به ‌اجــرا‌ نبردن نمایــش روی صحنه و خانه‌نشــینی تــا پایان 
روزگار ســیاه؛ اما ایــن همه‌گیری و قرنطینه بیــش از آن‌ مقدار که من 
و هم‌کیشــان تئاتری مــن فکر می‌کردیم، طول کشــید و ما را به ‌ناچار 
به ‌ســمت فعالیــت و تولید برد. خلقی که در تجربه شــخصی من در 
یک بازتولید اثر نمایشــی و بــه‌روی صحنه ‌بــردن آن درهمین‌دوران 
به نتیجه رســید و درکمال‌ناباوری با اســتقبال بی‌نظیر مخاطبان هم 

روبه‌رو شد اما...
تأثیر کرونا بر تئاتر دقیقاً به همین }اما{ ربط دارد. تصور کنید تماشاگر 
ســالن شــما در بیشــترین شــرایط ممکن فقط می‌تواند نصــف روزگار 
گذشــته باشد. تصور کنید شــما به‌عنوان بازیگر به ‌دلیل داشتن ماسک 
بــر صــورت تماشــاگر، فقــط چشــم‌های او را دارید و بس. چشــم‌هایی 
که نگران هســتند و با شــما تمــام‌ و کمال همراه نمی‌شــوند. این عدم‌ 
همراهی کامل را من این‌گونه توصیف می‌کنم که انگار تماشاگر، تمام 
خــود را به ســالن نمی‌آورد و بخشــی از خــود را در خانه جــا می‌گذارد. 
بخشــی از ذهن و روح خود که با امنیت‌ خاطر او برای حضور در ســالن 
در ارتباط اســت و باعث می‌شــود او هیچ‌گاه لذت کاملی از دیدن ارائه 
شما نبرده و به حال خوبی دست پیدا نکند. درنهایت، حال خوبی هم 

به دیگر تماشاچیان و گروه اجرایی منتقل نمی‌شود.
موضــوع بعــد، تأثیر کرونا بــر خــود تئاتری‌هاســت. تئاتری‌هایی که به 
چند دســته تقسیم می‌شوند؛ جوان‌ها و تازه‌کارهایی که در این‌ دو سال 
اجرایــی را بــه‌روی صحنــه نبرده‌انــد و در بهترین شــرایط تا یک ‌ســال‌ 
آینــده نیــز کاری نخواهنــد کرد؛ که این‌ دســته نه همین چند ســال را از 
مسیر جا می‌مانند که چندین ‌برابر این عقب‌ ماندن شامل حال آن‌ها 
می‌شود؛ چرا که دسته دوم که قدیمی‌ترها و حرفه‌ای‌ترهای این‌ مسیر 
هســتند، پس از پایــان همه‌گیــری تصمیم دارند همگــی نمایش‌های 
خــود را بــه ‌روی صحنه ببرنــد و این باعث می‌شــود نوبت بــه دیگران 

نرســد؛ یا حداقــل در کیفیت این نوبت‌دهــی حتماً تأثیرگــذار خواهند 
بــود. دســته دیگــری هــم از دوســتان تئاتری هســتند که در ایــن ‌دوران 
نمایــش خود را بــه‌ روی صحنه برده‌اند و به‌ دلیــل تعطیلی‌های گاه و 
بیگاه تئاتر و عدم ‌مدیریت درســت آن در این ‌دوران  و حمایت ‌نشدن 
از ایــن اجراها، همزمان با ضرر روحی، زیان مالی هم دیده‌اند که این، 

ادامه مسیر را برای آن‌ها سخت می‌کند.
در نهایت باید به ‌این ‌نکته توجه داشت که به ‌دلایل مختلف در روزگار 
قبل از کرونا یعنی شــش ‌ماه دوم ســال 98 رفته ‌رفته با استقبال بیشتر 
و افزایــش مخاطــب نمایش‌هــا و پیرو آن، با افزایــش تولید نمایش‌ها 
مواجــه بودیــم که این از تمام جهت‌ها به ‌نفع تئاتر بود؛ اما حالا، حتی 
پس از تمام‌ شــدن همه‌گیری، مدت‌ها طول می‌کشــد که شرایط تولید 
و البتــه مخاطــب به حالــت قبل برگردد و این، شــبیه »از صفر شــروع 

کردن« است.

درحال‌حاضــر وقتــی از تئاتــر صحبــت می‌‌کنــم، انــگار یــک آلبوم 
خاطرات قدیمی را ورق می‌زنم. بااینکه آخرین‌بار که روی صحنه 
بــودم، بهمن‌مــاه ۹۸ و جشــنواره تئاتــر فجــر بــود. آن‌موقــع هنوز 
کرونــا پشــت مرزهای ایــران بــود و مــا  سرخوشــانه درحال‌اجرای 
یــک نمایــش کمــدی، ‌اجتماعــی بودیــم و فکرمــان این‌بــو دکــه 
تماشــاچیانِ بیــشِ از ظرفیــت را کجــای ســالن بنشــانیم کــه هــم 
شــرمنده آنها نشــویم و هم بتوانیم صحنه نمایــش را حفظ کنیم 
تــا میزانســن‌ها به‌هــم نخــورد، البته از حــق نگذریــم، همان‌موقع 
 هــم اوضاع همــه نمایش‌ها اینگونــه نبود و نمایش‌هــا کم‌ و بیش 

می‌فروختند.
 بالاخره کرونا بدون پاسپورت وارد کشورمان شد و تئاتر و تئاتری ها 
را به خاک سیاه نشاند. عزیزانِ همکارم که شغل دیگری جز حرفه 
هنری تئاتر نداشتند، به‌شــدت درگیر شدند؛ از بسته‌بودن سالن‌ها 

تا ترس از جمع‌شدن در پلاتو و سالن نمایش.
 درهمین‌شــرایط چندین‌بار به‌ من پیشــنهاد شــد، امــا دروغ چرا؟ 
شــرایط را اصــاً مناســب بــرای کار تئاتــر نمی‌بینــم. هزینه‌ها هم 
بســیاربالا رفتــه و ریســک بالایــی دارد. جمع‌کردن گــروه، تمرین و 
اجــرا؛ از هزینه‌هــای مالی تولید گرفته تــا هزینه‌های جانی اعضای 

گروه در پلاتوها. 
یکســری از عزیزان تئاتر را محیطی کردند، یکسری سالن‌ها را یکی‌ 
در‌میــان کردند و... اما خودمان را گول نزنیم؛ بازیگران به‌مدت ۱۵ 
یا ۳۰ شــب با هم دیالوگ دارند، جمعیت یکجا جمع می‌شــوند و 
عکس‌های یــادگاری می‌گیرند! البته این‌ را هــم درنظر بگیریم که 
پس »او« چه‌کار کند؟ مگر کسی‌که در بازار کار می‌کند، در جمعیت 
نیســت؟ پس چگونه نان بخورد؟ خود من دلم بدجور تنگ شــده 
اســت برای صحنــه و تئاتر و تمرین و درگیری با نقش و میزانســن 
و نفس‌به‌نفــس با تماشــاچی زندگی‌کردن؛ امــا در مصاحبه‌ای که 
ســال ۹۹ بــا یکــی از خبرگزاری‌ها داشــتم، بارهــا تأکید کــردم که از 

فضای مجازی و فیلم کوتاه با حفظ پروتکل‌ها غافل نشویم. 
بالاخره می‌شــود در فضای مجــازی مونولوگ کارکرد یا در بدترین 
شــرایط قرنطینــه ازطریــق شــبکه‌های اجتماعــی تصویــری هــم 

می‌شــود فیلم کوتاه دســته‌جمعی، طوری‌که هر‌کس در خانه خود 
اســت را ساخت؛ و به جشــنواره‌ها فرستاد و دیده شد و حتی کسب 
درآمــد کرد،البته این‌نکته را باید بگویم که در یک‌ســال‌اخیر، کوچ 
اجبــاری از صحنــه بــه مقابل دوربیــن فیلم کوتــاه اتفــاق افتاده و 

به‌نظرم اتفاق خوبی می‌تواند باشد؛ اگر با قواعدش عمل شود.
 بچه‌هــای تئاتری خوش‌ذوق و باســوادی هســتند؛ اما این‌را بدانند 
کــه مدیوم‌هــا با هــم فــرق دارد و میزانســن‌ها را از قــاب دوبعدی 
دوربیــن بایــد ببیننــد و... الحق که خیلی از دوســتان بااســتعداد و 
پرتلاشــم در تئاتــر این‌روزهــا بدجــور گرفتارنــد و دغدغه‌هایشــان 
دوچنــدان کــه بــود، امروز صدچنــدان شــده، اما امیدهایــی جوانه 
زده و امیــدوارم کــه ســرعت واکسیناســیون از ایــن بیشــتر شــود و 
 فضــای کار بــرای اهالــی شــرافتمند تئاتــر زودتــر از آنچــه گمــان

 می‌رود، مهیاتر.
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